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دانلود فایل صوتی 

جِيمِ يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم  حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَي مَن يَشَاءُ

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَاللَّهُ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ ﴿7﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿8﴾. فَانتَهُوا وَاتَّ

در بيان حكم فقهي اين اموال بني نضير اين دو آيه نازل شد كه يكي مخصوص بني نضير بود، يكي مطلق

و معناي «فيء» هم مشخص شد كه گرچه «فيء» از انفال است؛ اما هر انفالي «فيء» نيست. در آيهٴ
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دوم دوتا نكته ادبي رعايت شده است: يكي اينكه عطف نفرمود، «وَ ما أفاء الله»؛ چون تقريباً بيان حكم

فقهي همان اصل اول است. در آيهٴ قبل حكم فقهي مشخص نشد؛ بلكه فرمود: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولهِِ

مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ﴾؛ يعني آنچه كه از اموال يهودي هاي بني نضير نصيب دولت

اسلامي شد با دسترنج شما نبود، پس شما نبايد توقّع داشته باشيد؛ اما بايد چه كرد، اين مشخص نشد؛

لذا حكم «فيء» را به طوري كه هم شامل حال مالِ بني نضير بشود و هم شامل ساير «فيء»ها. در آيه

بعد بيان فرمود از اين جهت «واو» عاطفه ذكر نكرد و نفرمود «وما أفاء الله علي رسوله».

نكتهٴ دوم آن است كه كلمهٴ ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ﴾ در آيه دوم نيامده، چون همان حكم

مشخص است؛ يعني در بيان «فيء» است، «فئ»ي كه بدون دسترنج مسلمين حاصل مي شود؛ لذا در

آيه دوم ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ﴾ نيامده؛ يعني مالي كه بدون رنجِ گنج نصيب دولت

اسلامي مي شود بايد در اين شش سهم صرف بشود. ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي﴾؛ يعني

بِيلِ﴾ و ثابت شد كه در سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ بدون ايجاف و جنگ ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

اين مسائل شش گانه بايد صرف بشود. اين كلمهٴ ﴿لِلَّهِ﴾ حكم فقهي دارد گرچه حكم تكويني آن محفوظ

سُولَ﴾[1] كه حكم فقهي دارد، گرچه در اطاعت تكويني همه مطيع است؛ نظير ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّ

حقّ اند.

حكمي كه معلَّل باشد، هم ظهور آن تام و قوی است و هم در برابر ساير احكام قدرت مقاومت دارد. حكمِ

اين كريمه معلَّل است فرمود: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾. حكم در جاهليّت، چه جاهليّت

پيشين و چه جاهليّت كهن و چه جاهليّت تازه اين بود كه جنگ را يك كشورگشايي و كشورگيري

مي دانستند و هر كس پيروز مي شد آن ذخاير و اموال را هم به غنيمت مي برد، چيزي به اين ضعاف

نمي رسيد مگر مالِ اندك و اين شعار جاهليّت اُوليٰ كه آل فرعون داشتند؛ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَي﴾[2]

هر كس پيروز شد، هر كس زد و بند كرد او رستگار شد اين شعار ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَي﴾ كه در

جاهليّت اُوليٰ بود در جاهليّت ثانيه و ثالثه هم ظهور كرد؛ لذا در عصر اسلام و در صدر اسلام همين شعار

بود كه «مَن عزّ بزّ»؛ يعني هر كس عزيز و غالب شد، بزّاز مي شود «بَزّ»؛ يعني «سَلب»، «مَن عزَّ بَزّ»؛ يعني

«مَن غلب سلب»، هر كس پيروز شد مي  ربايد؛ اين به عنوان يك شعار و نظام ارزشي در جاهليّت بود.

وقتي جريان جلاي وطن بني نضير مطرح شد آمدند به رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) همين

پيشنهاد را دادند كه شما هم ـ معاذ الله ـ همين كار را بكنيد اين را سران ستم پيشنهاد دادند گفتند يك

مقدار از آن اموال را خودتان بگيريد، بقيه را هم در اختيار ما قرار بدهيد، همان شعار «مَن عزَّ بَزّ» كه آيه

نازل شد اين چنين نيست «مَن عزّ بزّ»، «مَن غلب سلب». اولاً شما در اينجا كاري نكرديد و ثانياً ما

آمديم كه جلوي تكاثر و سرمايه داري را بگيريم هم دفعاً، هم رفعاً؛ هم نگذاريم مال ها يكجا جمع بشود،

هم بكوشيم آنها كه مال ها را يكجا جمع كرده اند آنها را اصلاح بكنيم؛ لذا اين آيه كه آمد معلَّل كرد. سرّ

اينكه بعضي از آيات معلّل است و بعضي از آيات بدون علّت ياد مي شود، همين امور است.



در جاهليّت گروه فراواني سرمايه دار بودند و گروه زيادي هم در رنج، آن سرمايه دارها عده اي مشرك بودند

و عده اي همان يهودي هاي متمكّن بقيه هم در رنج فقر به سر مي بردند. سورهٴ مباركهٴ «تكاثر» آمده است

كه جلوي اين كار را بگيرد، آنها كه ندارند به فكر تكاثر نيفتند، آنها كه دارند از خطر تكاثر نجات پيدا كنند؛

ي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾[3] تا اسلام اينها را از تكاثر به كوثر برساند رنجها كشيد، بعدها كَاثُرُ ٭ حَتَّ فرمود: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّ

اين چنين شد كه خيلي ها از اين تكاثر به كوثر رسيدند؛ يعني كساني كه جزء متمكّنين مدينه بودند اينها به

ونَ﴾[4] ـ كه در سورهٴ مباركهٴ «آل عمران» ا تُحِبُّ ي تُنْفِقُوا مِمَّ رَّ حَتَّ كوثر رسيده اند. وقتي كريمهٴ ﴿لَن تَنَالُوا البِّ

است ـ نازل شد، يك انصاريِ مدني انصاري كه وضع مالي او خوب بود و باغي در خود مدينه داشت و

در همان باغ چشمه مي جوشيد و آن باغ را تأمين مي كرد؛ وقتي اين آيه نازل شد، اين شخص انصاري

به حضور رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مشرّف شد و عرض كرد اكنون كه ما به مقام ابرار

نمي رسيم، مگر اينكه دست از محبوب هاي مادّي برداريم، من گرچه مال هاي فراواني داريم؛ ولي بهترين مالِ

ر و از خودش من همين باغ سرسبزي است كه از خودش آب دارد. در حجاز و در مدينه باغي باشد مشجَّ

آب داشته باشد بسيار كم است. سرمايه هاي آن روز هم در همين حدّ بود نه در حدّ سرمايه هاي فعلي.

اگر كسي در مدينه يك باغ مشجّري مي داشت كه آب آن از خود باغ بود و تأمين مي شد اين متمكّن

بود. اين شخص به حضور حضرت عرض كرد كه من همين باغ را در اختيار شما قرار دادم نه اموال ديگر

را؛ براي اينكه من مي خواهم به مقام ابرار برسم و تنها راه رسيدن به مقام ابرار اين است كه دست از

ونَ﴾. ا تُحِبُّ ي تُنْفِقُوا مِمَّ رَّ حَتَّ محبوب بردارم و اين باغ محبوب من است و قرآن هم فرمود: ﴿لَن تَنَالُوا البِّ

البته آنهايي كه از مرحوم فيض نقل كردند كه قرائت كردند: «ما تحبّون»؛[5] اين ناظر به آن است كه نه

ونَ﴾؛ چون هيچ جاي از قرآن دست ا تُحِبُّ اينكه ـ معاذ الله ـ «ما تحبّون» بود بعد تحريف شد به ﴿مِمَّ

نخورد. اين ناظر به آن است كه ما اين كلمهٴ «مِن» را چطور معنا كنيم؟ «مِن» تبعيضيه بگيريم؛ يعني

رَّ بعضي از محبوب ها را در راه خدا بدهيم، يا «مِن» بيانيه بگيريم؟ اگر «مِن» بيانيه گرفتيم ﴿لَن تَنَالُوا البِّ

ونَ﴾؛ يعني «حتّي تنفقوا ما تحبّون»، بايد كلّ محبوب را صرف نظر كرد تا به ابرار ا تُحِبُّ ي تُنْفِقُوا مِمَّ حَتَّ

ونَ﴾ خواهد بود؛ يعني «مِن بعض ما تحبّون». پس ا تُحِبُّ رسيد و اگر «مِن» تبعيضيه باشد، همان ﴿مِمَّ

براي اينكه اينها از تكاثر نجات پيدا كنند به كوثر برسند فاصله كم نبود؛ اما اين فاصله را عده اي طي

كردند.

ي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾، هم براي دفع خطر تكاثر بود حدوثاً، هم كَاثُرُ ٭ حَتَّ  سورهٴ مباركهٴ «تكاثر»: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّ

براي رفع اين خطر بود بقائاً، آ نها كه داشتند اين تكاثر را رفع كنند، آنها كه ندارند به دام تكاثر نيفتند. اين

مسئله ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ هم اين چنين است؛ آنها كه دارند بكوشند كه از غنا نجات

پيدا كنند، آنها كه ندارند بكوشند كه به دام غنا نيفتند؛ چون اگر افتادند نجات پيدا كردنش مشكل است،

بقيه، انسان اموال دار ورثه است معلوم نيست كه بعداً چه خواهد شد. اين طور نيست كه علاقهٴ به مال

در دوران پيري كم بشود يا انسان از مال بتواند بهره ببرد، در دوران پيري اين علاقه بيشتر خواهد شد و

انسان يك انباردار زايدي است؛ لذا فرمود ما اين كار را كرديم: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾؛

منظور از اين اغنيا شايد سرمايه دارها نباشد، غَنيّ در مقابل فقير است. اگر فقير؛ يعني كسي كه مئونهٴ



سال را ندارد و مستحقّ زكات است غنيّ؛ يعني كسي كه قدرت اداره دارد همين كه بتواند خود را اداره

كند اين غني است؛ ﴿مَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ و مانند آن، شايد «غنيّ»

در فقه اللغهٴ قرآن به معناي سرمايه دار نباشد، در مقابل فقير باشد، فقير؛ يعني كسي كه مئونهٴ سَنه را

ندارد و غنيّ؛ يعني كسي كه مئونهٴ سَنه را دارد.

مطلب بعدي آن است كه در بين مسلمين مهاجران غنيّ نبودند؛ چون اينها بالأخره دست از همهٴ زندگي

كشيدند آمدند در صُفّهٴ مسجد مدينه زندگي مي كردند، اگر سخن از غني است ممكن است در بين انصار

اغنيا بودند؛ ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾، گرچه خطاب به جمع است؛ اما اين جمع دو سنخ

داشتند: يك سنخ مهاجر، سنخ ديگر انصار، مهاجرين گرچه طبق قضاياي شخصي مشمول نيستند بعداً

ممكن است غني بشوند؛ ولي آن روز غني نبودند انصار البته غني بودند. فرمود: آنها كه متمكّن اند وضع

مالي شان خوب است، مال به دست آنها نيفتند كه بگردد.

مطلب بعدي آن است كه رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه مأمور توزيع اين درآمدها به نام

«فيء» بود اين چنين نبود كه فقط به فقرِ اينها پاسخ بدهد بيكار بپروراند؛ بلكه براي اينها وسايل كار

فراهم مي كرد كه فقر را از بين ببرد نه به فقير كمك كند. همان جمله اي كه از بيان حضرت امير(سلام الله

عليه) نقل شده است كه «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»؛[6] اگر فقر براي من متمثّل بشود و به صورت

مردي در آيد، من فقر را از بين مي برم نه اينكه فقير را كمك بكنم؛ اين همان است. كمك كردن به فقير

يك امر عاطفي است كمتر ملّتي است كه به فقر خود نپردازد و كمك كردن به فقير هم شايد جزء كارهاي

است که كمترين ثواب را داشته باشد؛ براي اينكه انسان وقتي فقير را مي بيند، رنج مي برد براي برطرف

كردن آن رنج دروني خود به سراغ فقير مي رود خيال مي كند اين كار خدايي است در حالي كه فقر را از

بين بردن وظيفه است نه فقير را كمك كردن، فقير را كمك كردن هم وظيفه است؛ اما اساس آن است

كه انسان نگذارد كسي فقير بشود، جامعه اي فقير بشود؛ قهراً كار و توليد را هم مسئول نظام اسلامي در

اختيار جامعه قرار مي دهد كه اينها فقير نشوند. اگر مال در دست يك گروه خاصّي نبود و در جامعه

توزيع شد، آنها جلوي فقر را مي گيرند، نه اينكه اگر فقير شدند به آنها كمكي بشود و اگر كسي خواست به

فقير كمك كند آنها را هم قرآن مشخص كرد. يك وقت است انسان به فقير كمك مي كند به عنوان ترحّم

و آن هم مال هاي مانده و هر دو بخش را قرآن كريم نهي كرده است؛ فرمود: اگر خواستيد به فقير مالي

بپردازيد آن مال هاي مانده را نه، نظير همين مال هايي كه به فرزندانتان و به اهل بيت شما مي دهيد، حدّ

وسط و ميانگين خرج خود را ملاحظه كنيد و نحوهٴ زيست خود را ملاحظه كنيد، همان غذايي متوسّطي

كه خود مي خوريد آن را بدهيد؛ منتها كمبود آن مسئلهٴ رواني را بايد با قصد قربت جبران بكنيد؛ يعني

نبايد مال را كه به فقير مي دهيد بر اساس ترحّم باشد؛ بلكه بايد بر اساس احترام باشد چون انسان بايد

قصد قربت كند، قصد قربت با ترحّم سازگار نيست. اگر به عنوان ترحّم باشد به عنوان اينكه دل سوزي را

دارد عمل مي كند، برابر اينكه دل او سوخت دارد اين كار را انجام مي دهد، اين روا نيست؛ بلکه اين بايد

به قصد احترام باشد، به قصد قربت باشد. پس بايد بكوشد كسي فقير نشود «دفعاً بالفقر» و اگر هم



كسي فقير شد «رفعاً بالفقر» تلاش مي كند و اكنون كه «رفعاً بالفقر» تلاش مي كند مالي كه به فقير

مي دهد اولاً بايد ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ﴾[7] باشد، حدّ وسط آنچه كه خودش بهره مي برد باشد و ثانياً

بايد با احترام همراه باشد نه ترحّم كه آن كمبود مال را اين افزايش رواني ترميم بكند. انسان وقتي به

عائلهٴ خود نان مي دهد قصد قربت نمي كند؛ يعني قصد قربت لازم نيست؛ اما وقتي به فقرا، آن اموال

اسلامي را مثل خمس يا زكات و مانند آن مي دهد بايد قصد قربت بكند. قصد قربت كردن با احترام

همراه است ديگر با ترحّم سازگار نيست.

 اصلِ اين مسئله را كه انسان اگر چيزي به فقرا مي دهد بايد در حدّ متوسّط زندگي خودش باشد، اين را

در سورهٴ مباركهٴ «مائده» آيهٴ نود بيان كرده است، دربارهٴ كفّاره قسم فرمود: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي

ارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهْلِيْکُمْ﴾؛ مُ الأَْيْمَانَ فَكَفَّ دتُّ أَيْمَانِكُمْ وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّ

[8] يك وقت است در طول سال، انسان يك بار يا دوبار يك مهماني پرخرجي دارد، آن لازم نيست ﴿مِنْ

أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ﴾، نه اينكه ماندهٴ غذاها را به سراغ فقير بدهيد ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ﴾ و اين هم

اختصاصي به مسئله كفّاره ندارد، گرچه در خصوص كفّاره آمده است؛ اما نه مورد مخصّص است و نه

شاهدي بر تخصيص است كه اگر خواستيد زكات بدهيد مي توانيد از آن «أنزل ما تُطعمون» بدهيد؛ ولي

دربارهٴ خصوص كفّارهٴ قَسم ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ﴾ بدهيد، اين چنين نيست. اين ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا

تُطْعِمُونَ﴾ بيان عادي حال فقراست و آن كمبود فقرِ مالي را با اين قصد قربت جبران مي كند؛ چون همهٴ

اينها عبادات است.

 زكات به اتّفاق كل عبادت است و نه تنها اجماع بر عبادت بودن زكات است، روايات فراواني است خمس

به اندازهٴ زكات روايت ندارد كه قصد قربت در خمس شرط باشد؛ ولي بر او هم دعواي اجماع شده.

خمس مثل زكات نيست، در اينكه زكات يك امر عبادي است روايات فراواني است و اتفاق هم هست؛

اما درباره خمس هم دعواي اجماع كردند. دربارهٴ خصوص خمس به مناسبت آيه كه در پيش داريم يك

بحث جداست؛ اما دربارهٴ خصوص زكات انسان بايد اين زكات را به قصد احترام صرف كند، خواه در

مصرف مسكين و يتيم، خواه در مصرف «في سبيل الله»، اگر خواست حوزه اي را اداره كند، مسجدي را

تعمير كند، راهي يا مستشفايي را بسازد بايد با احترام باشد و نه تنها با احترام باشد؛ بلكه خود را بدهكار

بداند، نه بدهكارِ مالي؛ بلکه بدهكارِ رواني و آن اين است كه در سورهٴ مباركهٴ «توبه» آيهٴ 103 اين چنين

رُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ است كه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

عَلِيمٌ﴾، دربارهٴ احكام زكات صدر آيه اين است؛ بعد مي فرمود كه اين صدقات را خدا قبول مي كند؛ آن گاه

رُهُمْ﴾. اينكه احياناً گفته مي شود فلان احكام صدقات را هم بازگو كرد، فرمود: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

شخص، آدم را پاك مي كند، اين چنين نيست؛ خود عملِ انسان، انسان را پاك مي كند. نماز انسان را پاك

رُهُمْ وَتُزَكِّيهِم﴾ رُهُمْ﴾، اين ﴿تُطَهِّ مي كند، زكات انسان را پاك مي كند. فرمود: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

رْهُمْ» كه نيست تا بشود جواب امر و تو مطهّر باشي؛ اين مرفوع است؛ يعني مجزوم كه نيست، «تُطهِّ

رُهُمْ﴾ هست، جمله هم در محلّ نصب است تا صفت براي صدقه باشد. پس صدقه آدم را پاك ﴿تُطَهِّ



مي كند، عمل آدم را پاك مي كند؛ همان طوري كه عملِ ظاهري؛ يعني غَسل و غُسل، بدن را پاك مي كند،

اين نيّت هم آدم را پاك مي كند؛ معلوم مي شود كسي كه بدهكار شرعي است يك آدم آلوده است؛ ﴿خُذْ

رُهُمْ﴾؛ «أي صدقةً مطهّرتاً» كه صدقه آدم را پاك مي كند و اينكه احياناً گفته مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

مي شود اين وسط است؛ براي اينكه مادامي كه مالِ مردم در دست انسان است و انسان مبتلا به مالِ

مردم است آلوده است، وقتي مالِ مردم را داد پاك مي شود. دربارهٴ زكات اين هست، دربارهٴ خمس هم

مشابه اين رواياتي است كه آن را بايد جداگانه بخوانيم.

 بنابراين وقتي انسان تلاش و كوشش كرد كه ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ بشود. سرمايه داري

كه در بين مسلمين بود در خصوص انصار بود نه مهاجر، آن هم نه سرمايه داري معروف زياد؛ براي اينكه

مسلمينِ آن روز، سرمايه دار معروف آن چنان نبودند. اگر كسي اهل تكاثر و سرمايه داري بود يا مشرك بود

يا جزء يهودي ها، وگرنه انصار در آن روز سرمايه اي آن چنان نداشتند و اين آيه مباركه هم دفعاً و رفعاً جلوي

«تداور بين الأغنياء» را مي گيرد و مي فرمايد به فقرا بدهيد! حالا هم كه مي خواهيد به فقرا بدهيد

اين چنين است و اين هم اختصاصي به مسلمين ندارد، هر كسي كه مأمور است مال فقرا را به فقرا

بپردازد اين چنين است؛ خواه مسلمين، خواه امامِ مسلمين.

اما دربارهٴ خصوص خمس يا «فيء» كه محلّ بحث است و اين آيه محلّ بحث هم همان را در بردارد

كه فرمود: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ مشابه اين رواياتي است كه در جوامع روايي ما آمده،

اين روايات را هم مرحوم كليني(رضوان الله عليه) در كافي نقل كردند، هم مرحوم صدوق؛ منتها كاري كه

مرحوم كليني كرد اين است كه چون مرحوم كليني هم اصول دين نوشت و هم فروع دين و از نظر

تنظيم هم خيلي دقيق تر از مرحوم صدوق و بعد مرحوم شيخ طوسي است چون آنها تنظيم و اين تبليغ

را تقريباً از مرحوم كليني آموختند مرحوم كليني بحث «فيء» و انفال و خمس را در فروع دين ذكر نكرد؛

يعني اين كافي كه هشت جلد است، جلد اول و دوم مربوط به اصول است، جلد هشتم روضهٴ كافي

است كه مواعظ و قصص و اين گونه از مسائل است، جلد سوم تا هفتم اين پنج جلدش فروع كافي

است از طهارت تا دِيات. مرحوم كليني بار خمس و مسئله «فيء» و انفال را در فروع كافي ذكر نمي كند

در اصول كافي ذكر كردند؛ ولي زكات را در فروع كافي ذكر مي كند سرّش اين است كه خمس تقريباً جزء

شئون امامت است در «كتاب الحجّه كافي» وقتي بحث امامت را، احكام امامت را، اوصاف امام را،

شرايط امامت را، وظايف امامت را، اختيار امامت را تبيين مي كند، آنجا مسئله «فيء» و انفال و خمس

را ذكر مي كند. اين نشان مي دهد كه خمس يك امر وِلايي است، اين يك امر حكومتي است مخصوص

امام است و جزء كارهاي امامتِ امام است.

در كتاب شريف اصول كافي جلد اول؛ يعني بعد از اينكه بحثهاي توحيد و مانند آن به پايان رسيد «كتاب

ةَ ع كُلَّهُمْ قَائِمُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى هَادُونَ الحجّه» شروع شد، آخرين باب آن اين است كه «بَابُ أَنَّ الأَْئِمَّ

إِلَيْه »؛[9] بعد از اين دو باب ديگر دارد: يكي اينكه «بَابُ صِلَةِ الإِْمَامِ(عليه السلام)»؛[10] يكي هم «بَابُ

الْفَيْ ءِ وَ الأَْنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا يَجِبُ فِيه ».[11] اينكه شما مي بينيد مرحوم



صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيد، جريان حضرت عبدالعظيم حَسني(سلام الله عليه) را به

حضور امام دهم مشرّف مي شود(سلام الله عليه) و عرض عقيده مي كند، عقايد خودش را به امام زمان

خود عرضه مي كند و امام زمانش مي فرمايد اين عقايد حق است بر همين عقيده باش! در آن عرض

عقيدهٴ حضرت عبدالعظيم(سلام الله عليه) مسئله اصول دين هست و دربارهٴ مسئله فروع دين، سخن از

نماز و زكات و حج و مانند آن است؛ ولي اصلاً سخن از خمس نيست. عده اي به زحمت افتادند كه

خمس چطور شد؟ چرا حضرت عبدالعظيم اسم خمس را نمي برد و با اين وجود حضرت هادي(سلام الله

تك الله».[12] خمس چطور شد؟ به عليه) مي فرمايد: اين عقيده حق است بر همين عقيده باش «ثَبَّ

زحمت افتادند كه آيا خمس داخل در زكات است و هم اينكه حضرت عبدالعظيم فرمود: من معتقد به

زكاتم، همين كافي است؛ يا نه، خمس داخل در مسئله امامت است، اگر كسي معتقد به امامت باشد

معتقد به خمس و «فيء» و انفال هم هست؛ چون اينها اموال امام اند.

علي ايّ حال اين دو باب را مرحوم كليني(رضوان الله عليه) در پايان اصول كافي ذكر كرد نه در بخشهاي

فروع كافي: يكي «بَابُ صِلَةِ الإِْمَامِ(عليه السلام)» است؛ يكي هم «بَابُ الْفَيْ ءِ وَ الأَْنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ»

رُهُمْ﴾؛ است. ملاحظه فرموديد، در باب زكات، حرف قرآن كريم اين است كه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

بعد فرمود: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[13] و آنهايي هم كه به اين آيه عمل

خِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ كردند، باز هم در همان سورهٴ مباركهٴ «توبه» هست كه عده اي هستند: ﴿يَتَّ

سُولِ﴾؛[14] يعني بعضي ها هستند كه آنچه انفاق مي كنند براي تقرّب به «إلي الله» هست؛ وَصَلَوَاتِ الرَّ

منتظر صلوات پيامبرند كه پيامبر بر اينها درود بفرستد و مانند آن.

در اين «بَابُ صِلَةِ الإِْمَامِ(عليه السلام)» چندتا روايت است؛ چون اين روايات فراوان است مضمون آنها

مشترك است؛ اگر بعضي از اينها ضعيف اند، بعضي ديگر تأمين مي كنند و اما اين روايت گرچه مرفوعه

هست؛ ولي مضمون آن در روايات ديگر هم هست. «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِْمَامَ يَحْتَاجُ إِلَی مَا

فِي أَيْدِي النَّاسِ فَهُوَ كَافِر»؛ اين كفر ولايي است نه كفر اعتقادي؛ نظير آنچه كه در ذيل مقبوله آمده است

كه ردّ بر حاكم شرع، ردّ بر امام است و ردّ بر امام به منزلهٴ ردّ بر خداست و ردّ بر خدا شرك است.[15]

اين شرك يا كفر عملي است نه كفر اعتقادي و نظير آنچه كه دربارهٴ «ترك حج» آمده است يا «ترك

صلات» آمده است. «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِْمَامَ يَحْتَاجُ إِلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ فَهُوَ كَافِر إِنَّمَا النَّاسُ يَحْتَاجُونَ أَنْ

يَقْبَلَ مِنْهُمُ الإِْمَامُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل »؛ مردم محتاج اند كه امام قبول بكند, چرا؟ براي اينكه خدا فرمود:

رُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾[16]»[17] اينها ناپاك اند به وسيلهٴ صدقه پاك مي شوند و ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

صدقه را تا امام نگيرد اينها طاهر نمي شوند، گرچه يكي از كارهاي ائمه(عليهم السلام) همان تزكيه است

كه ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾،[18] يكي از راههاي تزكيه هم، دستور پرداخت زكات و دريافت

زكات است؛ اما آنچه كه انسان را پاك مي كند مستقيماً همين عمل است كه به دستور آنها پاك مي كند.

روايت سوم همين باب آن است كه از امام صادق(سلام الله عليه) رسيده است «يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْ

خَلْقَهُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ قَرْضاً مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَى ذَلِكَ». اينكه فرمود: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ﴾[19] بر اساس



حاجت نيست؛ بلكه مي خواهد مردم را مثلاً به كمال برساند؛ آن گاه فرمود: «وَ مَا كَانَ لِلَّهِ مِنْ حَقٍّ فَإِنَّمَا

ه »[20] اين نشان مي دهد كه آنچه كه فرمود: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ ءٍ فَأَنَّ للِّهِ خُمُسَهُ هُوَ لِوَلِيِّ

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي﴾[21] همهٴ اين سهام به «وليّ الله» برمي گردد. دربارهٴ «فيء» فرمود: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ وَلِلرَّ

سُولِ﴾، اين به «وليّ الله» برمي گردد نمي شود گفت كه با رفتن رسول عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

حق، اين احكام ساقط مي شود و رخت برمي بندند، چه اينكه عده اي از اهل سنّت بر آن اند.

روايت هفتم اين باب اين است كه اين موثّقه است و كالصحيحه از ابن فضّال است, از ابن بُكير اين

موثّقه اي است كالصحيحه «قال سمعت اباعبدالله(عليه السلام) يقول إِنِّي»؛ امام ششم(سلام الله عليه)

رْهَمَ وَ إِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالاً»، من نسبت به ساير طبق اين نقل فرمود: «لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّ

مردم مدينه وضعم بهتر است؛ اما من هر چه شما بدهيد ولو يك درهم مي گيرم؛ «مَا أُرِيدُ بِذَلكَِ إِلاَّ أَنْ

رُوا»[22] تا شما پاك بشويد. آنچه را كه امام مي گيرد يقيناً خمس را شامل مي شود؛ براي اينكه تُطَهَّ

صدقه كه بر اينها حرام است, زكات كه بر اينها حرام است؛ پس همان طوري كه زكات مطهّر است, خمس

هم مطهّر است. فرمود: من نيازي به مال شما ندارم؛ اما يك درهم هم اگر شما به من بدهيد من اين را

مي گيرم و هدفي جز تطهير شما ندارم؛ چون ما موظّف به تزكيه شما هستيم و راه تزكيه هم همين

است. اگر اين مال اين چنين است كه اگر كسي او را داشته باشد آلوده است، چه بهتر كه آدم كمتر آن را

بگيرد اين باب صِلة الامام است.

 اما باب ديگر به عنوان «باب الفيء و الانفال»، چندين روايت است كه روايت هفتم اين است: «سُئِلَ

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي﴾؛[23] فَقِيلَ لَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ

فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟» در حالي كه فقهاي عامّه مي گفتند كه اين «لِلّهِ» تبرّكاً ذكر شده، اصلاً سهمي براي

«الله» نيست؛ گرچه همهٴ آنها نمي گفتند، عده اي هم از آنها مي گفتند كه «و ما كان لله يُصرفُ في تعمير

بيت الله»؛ حالا يا «بيت الله»، همان كعبه است يا مسجدي است كه از آن بلد خمس گرفته شده؛ ولي

بعضيها براي اينكه اين بساط را برچينند گفتند «لله» كه تبرّك است، «للرسول» هم كه رخت بربسته

است و خبري از اين سهام ثلاثه نيست. اين «فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص»؛ آنچه كه مال

مَام»؛ پس همهٴ اين سه سهم در اختيار خداست در اختيار پيامبر است، «وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلإِْ

امام قرار مي گيرد. «فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الأَْصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ»، اگر بعضي

از اينها مثلاً ايتام بيشتر از مساكين باشند أو بالعكس، چگونه بايد كرد، بسط واجب است به همه بايد

داد و عدل لازم است به همه يكسان بايد داد؟ فرمود: «قَالَ ذَاكَ إِلَى الإِْمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ

يَصْنَعُ»؛ هر كاري پيامبر مي كرد امام هم مي كند تا ببيند مصلحت چه اقتضا مي كند. «أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ

يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى؟»، مگر نه آن است كه پيامبر اگر بود «عَلَى مَا يَرَى» توزيع مي كرد، «كَذَلِكَ الإِْمَامُ(عليه

السلام)».[24]

ساير رواياتي كه در همين زمينه است خمس را بيان مي كند؛ يعني ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم﴾ را توضيح

مي دهد كه «هِيَ وَ اللَّهِ الإِْفَادَةُ يَوْماً بِيَوْم »[25] كه منظور از اين ﴿غَنِمْتُم﴾ مطلق درآمد است نه خصوص



غنايم جنگي. بنابراين وضع مال در اسلام به اين صورتها در مي آيد كه اولاً جلوي تكاثر گرفته مي شود

دفعاً و رفعاً وثانياً نمي گذارد كه فقير در فقر بماند و انسان بر اساس مسائل عاطفي به فقير كمك كند؛

بلكه جلوي فقر را مي گيرد. اگر ﴿دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ﴾[26] نشد به دست فقرا مي آيد، وقتي به دست فقرا

آمد، اينها هم اهل توحيد و كار خواهند بود؛ قهراً فقر رخت برمي بندد و اگر كسي خواست به فقير چيزي

بدهد، ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ﴾[27] است و آن كمبود رواني را هم با احترام و قصد قربت جبران مي كند

و بلكه بالاتر، خود را بدهكار مي داند و خود را آلوده مي داند؛ يعني اين چنين نيست كه انسان بگويد من

دارم ترحّم مي كنم. او همان طوري كه غسل مي كند معتقد است كه آلوده است و با غسل پاك مي شود،

خمس يا زكات كه مي دهد بايد معتقد باشد كه آلوده است و دارد پاك مي شود. اينكه گفتند «اوساخ»

نه؛ يعني مال، وَسَخ است، اين ارتباط انسان و مالِ غير وسخ است و اگر آن مال وسخ بود؛ يعني عين

مال وسخ بود كه اگر به دست؛ وليّ مسلمين بيفتد كه ديگر تبرّك نمي شود، جرمِ مال و عين مال وَسَخ

نيست؛ زيرا همين اگر به دست ولي مسلمين افتاد مي شود تبرّك و همين را مي شود صرف تعمير كعبه

كرد؛ چون يكي از مصارف آن «في سبيل الله» است. اين چنين نيست كه اوساخ را صرف «في سبيل الله»

بكنند؛ گرچه ممكن است اموال خصوصيّاتي داشته باشد كه بعضي از اموال نمي توانند مصرف

ائمه(عليهم السلام) قرار بگيرند؛ اما آنچه كه مهم است اين تعلّق به مال است، نه خود اين جرم مال

وسخ باشد. انساني كه زكات مي دهد اين تعلّق را قطع مي كند وقتي به دست وليّ مسلمين رسيد

مي شود تبرّك. اين چنين نيست كه با اوساخ، حوزه هاي علميه اداره بشود يا با اوساخ «بيت الله» تعمير

بشود يا با اوساخ صغور مسلمين حفظ بشود. اين مصارف هشت گانه و مانند آن كه براي اموال

خ است و با مشخص شده است اين چنين نيست كه اوساخ را مي شود صرف اينها كرد، خود انسان متوسِّ

اين پرداخت خود انسان از اين توسّخ و چركين بودن بيرون مي آيد، اين چرك كجاست؟ ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ

ا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾؛[28] فرمود اين كارِ آدم، آدم را چركين مي كند؛ منتها چرك در بدن آدم عَلَي قُلُوبِهِم مَّ

نيست كه انسان ببيند، چون تعلّق به مال كه به بدن انسان وابسته نيست، به قلب انسان وابسته است.

ا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾؛ پس اين قلب مي شود چركين، رِيْن دار؛ براي اينكه فرمود: ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَي قُلُوبِهِم مَّ

رِيْن قلب را شستشو كند آن مال را مي پردازد، آن گاه پاك مي شود و شكر مي كند كه پاك شده است.

پس آن شعار جاهلي را رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) با عمل از بين برد، بعد ديد كه اينها

كفايت نمي كند، در روز فتح مكه علناً روي همهٴ اين شعارها خطّ بطلان كشيد. گاهي اصولاً مي گفتند

«مَن عزّ بزّ»، «مَن غَلَبَ سَلَبَ»؛ گاهي اين شعار را نمي دادند، طبق مضمون اين شعار پيشنهاد مي دادند؛

حضرت بعد از فتح مكه گفت: ديگر از اين حرفها نزنيد؛ «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَدْ أَذْهَبَ بِالإِْسْلاَمِ نَخْوَةَ

ةِ وَ تَفَاخُرَهَا بِآبَائِهَا و كذا و كذا»؛[29] فرمود: ديگر نظام ارزشي عوض شد، آن شعارها را هر روز الْجَاهِلِيَّ

ندهيد كه يك حكم ديگري ما بياييم و نازل كنيم و مانند آن؛ بالكل آن ميزان عوض شد.

فرمود: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ و اين كلمهٴ ﴿بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ﴾ مقداري انسان را متنبّه مي كند.

ما خيال نكنيم «اغنيا» در فرهنگ قرآن؛ يعني سرمايه دارها. سرمايه دارها را هم شامل مي شود؛ اما آنهايي



كه وضع مالي شان خوب است كه نيازي به گرفتن زكات نيستند آنها هم غنيّ اند؛ براي اينكه فقير و غني را

قرآن در مقابل هم قرار داد، فرمود اگر فقير است زكات بگير است، اگر غني است زكات بگير نيست: ﴿مَن

كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾[30] به فقرا بدهيد به اغنيا نمي رسد. اين چنين

نيست كه ما بگوييم انسان يا زير صفر است يا سرمايه دار! نه، همين كه بتواند هزينهٴ سالانهٴ خود را

تأمين كند غني است. آنكه نتواند هزينهٴ سالانهٴ خود را تأمين بكند بالأخره از بيت المال بايد مدد بگيرد

او فقير است و سرمايه داران مسلمين همين گروه بودند كه مي توانستند خودشان را اداره كنند، نه

سرمايه دار معروفِ سنگين. اگر دين اجازه ندهد كه مال به دست اينها باشد؛ پس اجازه مي دهد به دست

متكاثرند باشد؟ نفرمود «كَيْ لا يكون دولة بين الأغنياء»؛ فرمود: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾.

اگر اين قرآن اجازه ندهد آنها كه بالأخره وضع مالي شان خوب است مي توانند سالانه خودشان را تأمين

كند، فرمود به دست اينها نرسد؛ اجازه مي دهد به دست كساني كه متكاثران اند برسد كه ﴿جَمَعَ مَالاً

دَهُ ٭ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾[31] اينكه يقيناً نيست؛ چون آن را قرآن با يك ديد ديگري مي نگرد؛ وَعَدَّ

يعني اگر هم مثلاً احياناً گفته شد سلمان(رضوان الله عليه) و مانند او، هزينهٴ سالانه شان را تأمين

مي كردند، بعد به فكر عبادت مي پرداختند، هزينهٴ سالانه شان چند كيلو گندم و جو بود، دارد كه آنها هزينهٴ

سالانه شان را تأمين مي كردند؛ اما نه هزينهٴ سالانه اي كه ما توقّع داريم. ما دلمان مي خواهد همه چيز

داشته باشيم بعد هم قرآن بفهميم هم اهل سير و سلوك باشيم هم معنويتي داشته باشيم هم خوابِ

خوب ببينيم؛ اين شدني نيست و ما خيال بكنيم خودمان جزء فقرايم و خيال مي كنيم اغنيا؛ يعني آن

كَاثُرُ﴾[32] مي كوبد، نه با ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ سرمايه دارها، آنها را اصلاً قرآن با ﴿أَلْهَاكُمُ التَّ

مِنكُمْ﴾؛ حالا شما بررسي كنيد ببينيد در صدر اسلام در جريان واقعهٴ يهوديهاي بني نضير و بني قريضه و

بني قينقاع و مانند آنها، سرمايه داران انصاري چندتا بودند، مهاجرين كه بيچاره ها اصحاب صفّه بودند،

اينها به حق اهل گذشت بودند اينها را يك آيه راه انداخت؛ چون اينها عده اي كه در مكه بودند اصلاً چيز

نداشتند عده اي هم بالأخره كوخي داشتند و يك دوتا بز، نه اموال منقول اينها را كسي از اينها مي خريد،

نه غير منقول را مي خريد و نه منقول را اجازه مي داد كه اينها از مكه به مدينه بياورند. اينها حاضر شدند

با دستِ خالي بيايند در مدينه در صفّه بنشينند خلاصه تكدّي كنند و دين را حفظ كنند با هيچي حفظ

كنند.

پرسش: غني هم داشتند؛ پس جمله معترضه است.

پاسخ: نفرمود مهاجرِ غنی، فرمود فقير مهاجر، اگر مي فرمود مهاجرِ فقير، احتمال اينكه اين وصف، وصف

اعتراضي است هست؛ اما فرمود فقيرِ مهاجر نه مهاجرِ فقير.

ن مِن دَابَةٍ علي ايّ حال اين اصحاب صفّه اين مهاجرين را، يك آيه راه انداخت، وقتي آيه نازل شد: ﴿وَكَأَيِّ

اكُمْ﴾[33] اينها راه افتادند. مضمون اين آيه اين است كه هر جنبنده اي كه از لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّ

جايي به جايي مي رود و اهل پس انداز نيست و روزي خود را به همراه نمي برد، خدايي كه در مكان

«منقول عنه»، رازقِ او بود در «مكان منقول اليه» هم رازق اوست. اين پرنده هايي كه اهل ييلاق و



قشلاق اند، اينها كه اهل ذخيره و پس انداز نيستند. اين پرنده هايي كه از منطقهٴ گرمسير به منطقهٴ

سردسير أو بالعكس سفر مي كنند، قرآن مي فرمايد: اين دابّه اي كه از جايي به جايي مي رود و اهل پس انداز

نيست و روزيِ خود را به همراه نمي برد، همان طوري كه در مكان «منقول عنه»، خدا تأمينش مي كرد، در

مكان «منقول اليه» هم اين چنين است. اين آيه مهاجرين را راه انداخت. گفتند اگر اين است، همان

خدايي كه ما را در مكه با اين كوخ و دوتا بز تأمين مي كرد، در مدينه هم تأمين مي كند؛ حالا از چه راه

تأمين مي كند ما چه مي دانيم. اينها بر اساس ايمان با دست خالي كتك خورده از مكه به مدينه آمدند؛

حالا بعد مي فرمايد: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾[34] و مانند آن.

 پس مهاجرين كه چيزي نداشتند انصار هم چيزدار بودند اما نه آن طوري كه ما آنها را به عنوان سرمايه دار

بدانيم و اگر اين كريمه اين طور بود «كَيْ لا يكون دولة بين الأغنياء»، ما خيال مي كرديم اغنيا همان

سرمايه داران معروف اند؛ اما وقتي كه فرمود: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾؛ معلوم مي شود مطلب

خيلي دقيق تر از آن است؛ يعني وضع مالي  آنهايي كه تا حدودي روبه راه است، آنها پرهيز كنند از گرفتن؛

هم آنها نگيرند هم به آنها ندهيد، به چه كساني بدهيد؟ ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ﴾[35] كه آيه بعد است.
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